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Extended Abstract 
Background and Purposes: Many researchers have realized that ideas presented in modern Western linguistic theories had, in fact, been 
discussed centuries earlier by Muslim scholars. One example is Aḥmad al-Mutawakkil, a Moroccan linguist influenced by Simon Dik, the 
Dutch linguist and a leading theorist of Functional Grammar, who developed a new definition of Arabic grammar within a functional 
framework. Al-Mutawakkil proposed this definition across three levels: semantic, syntactic, and pragmatic. When he discusses situational 
rules that regulate the movement of sentence constituents based on the pragmatic level, he briefly notes that Abd al-Qahir al-Jurjani, in his 
linguistic theories, had already reached principles resembling modern pragmatics—particularly regarding word order. This study thus 
compares the views of these two scholars concerning the phenomenon of preposing and postponing (taqdim wa takhir), a syntactic process 
that both of them analyzed. The central question is: What analytical methods did each scholar use, and what are the common aspects of their 
views? 
Methodology: This paper employs a descriptive-analytical method to examine the similarities and differences between al-Jurjani’s and al-
Mutawakkil’s views on preposing and postponing. 
Discussion and Results: Al-Mutawakkil argues that Arabic syntax is situationally structured according to (Verb + Subject + Object), with 
elements fixed at the semantic and syntactic levels. A sentence following this pattern is, in functional grammar terminology, unmarked. 
However, when elements acquire pragmatic roles in communicative interaction, they shift according to al-Mutawakkil’s situational rules, 
producing marked sentences. He arranges Arabic sentence constituents as: ۴م ٢م , ١م , ٠م , ٣م ,ص ,مف ,فا ,(م، آ) ,ف , , representing vocative 
(munada), topic (mubtada), discourse introducer, verb, subject, object, semantic structure, and complement. Pragmatic roles are divided 
into internal (Focus and Axis) and external (Topic (mubtada), Vocative (munada), and Tail (dhayl)). He identifies two types of focus: (1) 
new focus: introduces new information unknown to the listener; the element does not change position at semantic or structural levels, for 
example, «من سافر ليلا؟ سافر زيدٌ ليلا», and (2) contrastive focus: contains information that is questioned or denied. It appears in preposing 
(occupying ٠م , e.g., «أ فی المکتبة قرأت أم فی الدار؟ فی المکتبة قرأت»); restrictive structures (postposed, e.g., إنما الشاعر سعدی); and relative clauses 
(before or after, e.g., »خالدٌ  كجاء يالَّذ«  and »كجاء يخالدٌ الَّذ« ) The topic appears at ٠م  without pronominal deletion (e.g., »يالمکتبة؟ ف يماذا فعلت ف 

»يالمکتبة قرأت کتاب ); at ٠م  with pronominal deletion (e.g., »الشارع يالتقيت به ف ي؟ صديقكما الخبر عن صديق« ); or between verb and subject (e.g., « من
۴م :Al-Mutawakkil thus proposes another structure .(«کتب الرسالة؟ کتب الرسالة صديقی ٢م , ١م , ٠م , ٣م ,ص ,مف ,فا ,(م، آ) ,ف , . Among external roles, 
the topic (mubtada) occupies ٢م . However, the functional grammar topic differs from the traditional syntactic subject: In «زيدٌ  ,«زيدٌ قائم is the 
predicate’s subject, not a mubtada. But in »خالدٌ جاء« »شعارهم يأما العروبة فه« , »زيد أبوه قائم« , »هل أتقنته العلمُ « , , these elements are pragmatic topics 
representing the discourse domain; such sentences are marked due to topic displacement, sometimes with and sometimes without a 
pronominal trace. خالد ,العروبة ,العلم, and زيد are considered pragmatic topics, representing the discourse domain. Such sentences are marked, 
since the topic is displaced from its canonical position—sometimes without and sometimes with a pronominal trace. However, the sentence 

»زيدٌ قائمٌ «  remains unmarked. In the above examples, the predicate subjects are respectively »هو« »هي« , , the pronoun »ت«  and »أب« . The 
vocative (munada) likewise carries no semantic role. In contrast, al-Jurjani examined the phenomenon of preposing and postponing (taqdim 
wa takhir) and proposed several binary classifications, some of which he discussed in detail: Preposing the noun before the verb: when the 
listener doubts or denies the action’s occurrence (e.g., »أنا بنيت الدار«  → The listener knows that the building occurred but doubts who 
performed it); preposing the noun before the verb due to importance or topicality: for example, » ِالجَزيل يهُوَ يعُط« → emphasizing habitual 
giving; preposing one complement over another: for example, » زيدٌ  يَ قتَلََ الخارج«  → The object ( يَ الخارج ) is preposed for greater relevance to
the listener; and Preposing subject (mubtada) and predicate (khabar) when both are definite: In »زيدٌ المنطلق« , the listener knows a departure 
occurred but is unsure whether it was زيد or عمر who departed. In »زيدٌ  المنطلق« , the listener knows that someone departed but does not know 
who that person is. 
Conclusion: The findings reveal significant commonalities between traditional Arabic linguistic thought and the principles of modern 
functional–pragmatic linguistics, particularly regarding the mechanisms of linguistic analysis examining the relationship between structure 
and function. In his analysis of preposing and postponing (taqdim wa takhir), al-Jurjani relied on the pragmatic dimension—the speaker’s 
intention and prior assumptions about the listener’s knowledge. His view is essentially pragmatic: when a word is preposed due to the 
listener’s doubt or uncertainty, it assumes the role of a contrastive focus (burat al-muqabil); when preposed due to centrality or topical 
importance, it fulfills the role of a topic—though al-Jurjani used the terms “interest” (ihtimam) and “attention” (inayah). This topical 
element, according to him, may even appear between the verb and the subject. Therefore, it can be concluded that al-Jurjani also interpreted 
preposing and postponing within a pragmatic framework. The main difference between the two scholars lies in the concept of the “pragmatic 
topic” (al-mubtada al-istimali)—which is one of the external roles—which does not appear in al-Jurjani’s analysis in Maani al-Naḥw. 
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 مبسوط یدهٔ چک

شده و سپس به بازخوانی  ویژه آن دسته از پژوهشگرانی که با علوم غربی آشناهمواره مورد توجه دانشمندان معاصر بوده است؛ بهعلت غنای والایش بهمیراث زبان عربی مسئله و هدف:  یانب

شمندان دریافتهمیراث کهن پرداخته سیاری از این اندی ست. شود، قرنهای نوین مطرح میعنوان نظریهاند که آنچه در غرب بهاند. ب سلمان مورد توجه قرار گرفته ا شمندان م ها پیش در آثار دان

 گرا،دستور نقش ۀپردازان برجستشناس هلندی و از نظریهزبان ،شناسی غربی و تحت تأثیر سیمون دیکزبان ۀد که با مطالعاشاره کر  ،شناس مراکشیتوان به احمد متوکل، زبانمثال می برای

که متوکل از  . هنگامیو کاربردشـــناختی مطرح کرد ترکیبیقرار گرفت و تعریفی جدید از دســـتور زبان عربی در چارچوب نحو کارکردی ارائه نمود. او این تعریف را در ســـه ســـطح معناشـــناختی، 

ویژه در کند که جرجانی در رویکردهای زبانی خود، بهگذرا به این نکته می ایکنند، اشــارهاجزای جمله را تنظیم می گوید که بر اســاس ســطح کاربردشــناختی حرکتِ موقعیتی ســخن می یقواعد 

ای که هر دو آن را تقدیم و تأخیر بپردازد؛ پدیده ۀآرای این دو دانشمند در پدید ۀرو، این مقاله بر آن است تا به مقایسایندر جمله، به اصول کاربردشناسی دست یافته بود. از  واژگانجایگاه  ۀمسئل

 .ن در چیستاند و وجوه مشترک آرای آنا. پرسش اصلی این است که هریک از این دو اندیشمند از چه روشی برای تحلیل این پدیده استفاده کردهاندکردهتحلیل و بررسی 

 .بررسی شده استتقدیم و تأخیر  ۀتحلیلی، وجوه اشتراک و افتراق آرای جرجانی و احمد متوکل در پدید گیری از روش توصیفیبا بهره ،این مقالهدر : یشناسروش

ای که بر این . جملهاستساختار موقعیتی (فعل + فاعل + مفعول) استوار است و اجزای آن در سطح معناشناختی و ساختاری ثابت  ۀاحمد متوکل معتقد است زبان عربی بر پای: یلبحث و تحل

ــطلاح کارکردگرایان،  ــکل گیرد، در اص ــاس ش ــانبی ۀجمل«اس ــودنامیده می» نش ــناختی به خود میند ارتباط نقشاکه اجزای جمله در فر  اما هنگامی ؛ش ــاس قواعد یهای کاربردش گیرند، بر اس

 ف، ،۰م ،۱م ،۲م ،۴م :کندمی مرتب شود. بر این اساس، متوکل اجزای جمله در زبان عربی را به این صورتمی» دارنشان«شوند و در این حالت، جمله جا میموقعیتی پیشنهادی متوکل جابه

 ۀهای کاربردشناختی را به دو دستمتوکل نقشاست.  لیو ذ ،ینقش معناشناخت با یساختار منادا، مبتدا، ادات صدور، فعل، فاعل، مفعول،  ۀدهنداین نمادها به ترتیب نشان. ۳م ص، مف، فا،

یـم می ــت» محور«و » کانون«های درونی کند. نقشدرونی و بیرونی تقسـ اطلاعات جدیدی را  کانون جدید :کندیاو دو نوع کانون را معرفی م». ذیل«و » منادا«، »مبتدا«های بیرونی و نقش اس

ست. جزء حامل این نقش در سطح کاربردشناختیْ ارائه می گاه نی ساختاری را تغییر نمی دهد که مخاطب از آن آ سطوح معناشناختی و  سافر ف«دهد. مثال: موقعیت خود در  سافر  يمَن  اللیل؟ 

گاه اســت، اما در اطلاعاتی را در بر دارد که  تقابلکانون  ».اللیل يزیدٌ ف قابل در این ســاختار تتقدیم: کانون  :شــودســاختارها ظاهر میاین آن تردید یا انکار دارد. این کانون در  بارۀمخاطب از آن آ

ما الشــاعر ســعد «افتد. مثال: قابل به تأخیر میتکه در آن کانون ، ســاختارهای حصــری د؛گیر قرار می ۰در موقعیت م
َّ
تواند تقدیم یا تأخیر یابد. در آن کانون مقابل می کهل، ســاختار موصــو ؛ »يإِن

ذ«مثال: 
َّ
ذ«و » خالدٌ  كجاء يال

َّ
موقعیت  ؛»يالمکتبة قرأت کتاب يالمکتبة؟ ف يماذا فعلت ف« مانند ،بدون ضمیر ۰موقعیت م :گو) نیز دو موقعیت داردو موضوع گفت( محوراما  ».كجاء يخالدٌ ال

مَن کتب «در پاســخ به » يکتب الرســالة صــدیق« مانند ،بین فعل و فاعل قرار گیرد ممکن اســتمحور  ،همچنین». الشــارع يالتقیت به ف ي؟ صــدیقكما الخبر عن صــدیق« مانند ،ضــمیر با ۰م

ساختار موقعیتی دیگری را نیز پیشنهاد می». الرسالة؟ ساس، متوکل  گیرد. قرار می ۲در موقعیت م مبتدا های بیرونی،در میان نقش .۳آ)، فا، مف، ص، م، ف، (م۰، م۱، م۲، م۴م :دهدبر این ا

أما «، »خالدٌ جاء«، اما در جملاتی مانند نه مبتدا داندزید را فاعل گزاره می» زیدٌ قائم« ۀشود با تعریف سنتی آن در نحو سنتی تفاوت دارد. متوکل در جملمطرح می گرادستور نقشمبتدایی که در 

ــعار  يالعروبة فه ــناختی می»زیدٌ أبوه قائم«و » هل أتقنته العلمُ «، »همشــ ــانگفتمان را نمایندگی می ۀخواند که حوز ، خالد، العروبة، العلم و زید را مبتدای کاربردشــ دار کنند و این جملات را نشــ

ــلی خود جابه ؛ زیراداندمی ــمیری و گاهدر این جملات مبتدا از موقعیت اص ــت (گاهی بدون اثر ض ــده اس ــمیری). اما جمل با یجا ش ــانبی ایجمله» زیدٌ قائمٌ « ۀاثر ض ــت نش فاعل گزاره در  .اس

ــمیر »هي«، »هو«های مزبور به ترتیب مثال ــت. » أب«و » ت«، ض ــناختی اســت و در موقعیت م منادااس  کاربردش
ً
ــرفا نـاختی ندارد و نقش آن ص نیز به  لیذ. گیردقرار می ۴نیز هیچ نقش معناشـ

تقدیم و  ۀبه مسـئلی جرجان مقابل، در .قرار دارد ۳شـود و در موقعیت ممطالعه می کند و در نحو تحت عناوینی مانند بدل و نعتخود را تصـحیح یا تعدیل میپیش از  واژۀشـود که بخشـی گفته می

صیل ت داده استمتعددی را ارائه  ۀتأخیر پرداخته و تقسیمات دوگان ضیح میکه برخی را به تف سم بر فعلدهد: و ست که مخاطب در وقوع فعل تردید یا انکار دارد تقدیم ا أنا « ، مانندبه این دلیل ا

سم بر فعل به؛ )داند اما در فاعل آن تردید دارد(یعنی مخاطب وقوع فعل را می» بنیت الدار شش » الجَزیل يهُوَ یُعطِ « ، مانندبودن گوو اهمیت یا محور گفتعلت تقدیم ا (هدف تأکید بر عادت بخ

 الخارج« ، مانندتقدیم معمول بر معمول دیگر )؛است
َ

تَل
َ
»  زیدٌ المنطلق«در  :که هر دو معرفه باشند تقدیم مبتدا و خبر هنگامی )؛اهمیت برای مخاطب مقدم شده استعلت (مفعول به» زیدٌ  يَ ق

ست،  داند انطلاقی رخ دادهشود که میبه مخاطبی گفته می سوی زید بوده یا عمراما نمیا ستشود که میبه مخاطبی گفته می» المنطلق زیدٌ «در  .داند از  صی در حال حرکت ا شخ اما  ،داند 

ذی یُعط«. ددارننیستند بلکه نشان نشانبیشوند ، جرجانی معتقد است جملاتی که بر این اساس ساخته می»اسم موصول + صله«ساختار بارۀ در  .داندهویت او را نمی
َّ
به کسی » الجَزیل يهُوَ ال

 شود.رو جملۀ مزبور به او گفته می؛ ازایناشتباه فرد دیگری پنداشته استاما فردی را دیده و او را به ،شناسدشود که بخشنده را میگفته می

توجهی وجود دارد؛  شایانکاربردشناختی نوین مطرح شده است وجوه مشترک -کارکردیشناسی شناسی سنتی عربی و آنچه در زبانزبان ۀدهد که میان اندیشپژوهش نشان میدستاوردها: 

تقدیم و تأخیر، به بعد کاربردشناختی (یعنی قصد گوینده و فرضیات پیشین  ۀدر تحلیل پدید ،کنند. جرجانیتحلیل زبانی که ارتباط بین ساختار و کارکرد را بررسی میسازوکارهای  ۀویژه در زمینبه

تردید یا علت بهای واژهکه  داشته است. برای مثال، او معتقد است هنگامی بحث تقدیم و تأخیر دیدگاهی کاربردشناختیوضعیت مخاطب) تکیه کرده است. باید اذعان داشت که او در  ۀاو دربار 

جرجانی از مصطلحات  هرچند باشد نقش محور را دارد، مرکزیت آن در کلام علتبهواژه که تقدیم  گردد و هنگامی(بؤرة المقابل) ظاهر می» کانون مقابل«شود، در نقش یشک مخاطب تقدیم م

توان گفت جرجانی نیز تقدیم و تأخیر را بر اســاس مبانی می ،. بنابرایناین محور ممکن اســت بین فعل و فاعل نیز ظاهر شــود. کندمیبرای توصــیف این دو حالت اســتفاده » عنایة«یا » اهتمام«

شناختی تبیین کرده  ست. کاربرد شمند در مفهوم ا صلی بین این دو اندی شناختی«تفاوت ا ست که در تحلیل جرجانی در کتاب عنوان یکی از نقش(به» مبتدای کاربرد  النحو يمعانهای بیرونی) ا

 .کندتوصیف می» مبتدای کاربردشناختی«ها را که احمد متوکل آنداند، درحالیمی» محور«امی مرفوع مقدم بر فعل را از منظر کاربردشناختی شود. جرجانی اسدیده نمی

 گرا، معناشناسی نحوی، رتبۀ واژگان، تقدیم و تأخیر، جرجانی، متوکل.دستور نقش واژگان کلیدی:

 دانشکدۀگروه زبان و ادبیات عربی،  .١

دانشگاه  ،ی خارجیهاادبیات و زبان

  .، ایراناراک، اراک

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative 
Commons Attribution (CC BY) license https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

 استناد به این مقاله:

توجیه ). ۱۴۰۵محمود (، شهبازی

 ۀمعناشناختی جایگاه واژگان بر پای

معناشناسی نحوی و دستور کاربردشناختی

ای تطبیقی در آرای عبدالقاهر (مطالعه

پژوهشنامه نقد . جرجانی و احمد متوکل)
 .۱۳۸-۱۱۶)، ٢(١٧، ادب عربی

 ۰۵/۰۸/۱۴۰۴تاریخ دریافت: 

 ۲۳/۰۳/۱۴۰۵تاریخ پذیرش: 



 
٢٥٨٨-٧٤٩١: الترقیم الدولي الموحد الإلکتروني )١٣٨-١١٦، ٢/٣٣، ١٧، ١٤٤٨دراسات في نقد الأدب العربي ( 

 
 
 

 

تأخیر ال قدیم وال عاني النحو والنحو الوظیفيت نة  قراءة( في ضـــوء م قار  بینم
الجرجاني وأحمد المتوکل)

۰۵/۰۵/١٤٤٧تاریخ الاستلام: 

٢٧/۱۲/١٤٤٧تاریخ القبول:    

Corresponding Author Email Address: m-shahbazi@araku.ac.ir 
DOI: 10.48308/jalc.2026.241969.1425 

  المبسوط الملخص
اث ورأوا أن ما تعلموه في الغرب من جدید، اســتکنهه حظي التراث العربِي بعنایة العلماء المعاصــرین لثرائه لا ســیما  العلماء الذین  درســوا العلوم الغربیة وألموا بها ثم راجعوا إلي التر  بیان المسـئلة والهدف:

ـــ القدامي المسلمون منذ القرون البعیدة، یمکن الاشارة علي )، اللغوي الهولندي وأحد المنظرین Simon Dik» (سیمون دیك«سبیل المثال إلي أحمد المتوکل اللغوي المغربي الذي درس اللسانیات وتأثر بـ

ــتویات دلالیة، ترکیبیة وتداولیة. عندما یت عن القواعد الموقعیة التي یعالج بها حرکة المکونات في الجملة حدث في النحو الوظیفي وقدّم تعریفا جدیدا عن النحو العربي في إطار النحو الوظیفي في ثلاثة مسـ

سیما فِ  شارات عابرة دون الخوض إلی أن الجرجاني، اهتدی إلي التداولیة في مقارباته اللغویة  لا  شیر إ ستوي التداولي، ی ي تموقع الکلمات في الجمله. ولذلك یهدف هذا المقال أن یقارن بین انطلاقا من الم

ــؤال: علی أي مالعالمین ع نهج تناول العالمان هذه الظاهرة بالتحلیل؟ فیما یتمثل لی وجه التحدید في ظاهرة التقدیم والتأخیر حیث تناول کلاهما هذه الظاهرة بالبحث والتحلیل والتأطیر لیردّ علی هذا السـ

  القواسم المشترکة بین العالمین؟

  .التحلیلي-الخلافات بین الجرجانِي وأحمد المتوکل في ظاهرة التقدیم والتأخیر معتمدا علي المنهج التوصیفيهذا المقال رصد القواسم المشترکة أو  :المنهجیّة

لتي تقوم علی هذا الأساس تسمی بی والجملة ایعتقد أحمد المتوکل أن اللغة العربیة تقوم علی البنیة الموقعیة (فعل+فاعل+ مفعول) والمکونات فیها قارة في المستوی الدلالي والترکی :لیوالتحل المناقشة

صل، تتحرک وفقا للقواعد الموقعیة التي یقتر  سومة. وبالتالي یرتب المتوکل المکونات جملة محایدة عند الوظیفیین، غیر أنها إذا تعرضت المکونات للوظائف التداولیة أثناء التوا صبح مو حها المتوکل، فحینئذ ت

  في العربیة علی النمط التالي:

  کشف الرموز علی التوالي(منادی، مبتدأ، اداة الصدور فعل فاعل مفعول المکون الذي لایحمل إلا وظیفة دلالیة، ذیل)---- ٣ف  فا مـفـ ص، م ٠م   ١م ، ٢، م ٤م

لذیل.  یعرّف المتوکل البؤرتین: بؤرة الجدید التي تحمل معلومة جدیدة لا یعلمها الوظائف التداولیة داخلیة وخارجیة. الوظائف الداخلیة تتمثل في البؤرة والمحور، والخارجیة تتمثل في المبتدأ والمنادی وا

في اللیل. أما بؤرة المقابل فهي  زیدٌ من سـافر في اللیل؟ سـافر  المخاطب، والمکون الذي یحمل هذه الوظیفة في المسـتوی التداولي لا یتغیر من موقعه الذي احتلها في المسـتویین الدلالي والترکیبي، نحو:

صدیر وتتموقع  في متح شاعر ٠مل معلومة یعلمها المخاطب غیر أنه یشکّ فیها أو ینکرها، وتتمثل في الت وبالتالي ینبغي إعادة  سعدي،. کما تتمثل في البنیات الحصریة حیث تتأخر بؤرة المقابل، نحو: إنما ال

  نمط المتوکل:

  ٠م ٣ف  فا مـفـ ص، م   ١، م ٢، م ٤م

  وتتمثل في البنیة الموصولیة التي یجوز فیها تقدیم البؤرة وتأخیرها، نحو: الذي جاءك خالدٌ وخالدٌ الذي جاءك. 

ي التقیت به في الشــارع. و صــدیققرأت کتابي. و بترك الضــمیر نحو: ما الخبر عن صــدیقك؟   في المکتبةبدون ترک الضــمیر، نحو: ماذا فعلت في المکتبة؟   ٠یحتل موقعین: م -وهو المحدث عنه-المحور 

  فلذلك یقترح المتوکل بنیة موقعیة أخری:» من کتب الرسالة؟«ردا علی من سأل:» کتب الرسالة صدیقي«یحتل موقعا بین فعل وفاعل نحو: 

  ٣آ) فا مـفـ ص، مف (م ٠م   ١، م ٢، م ٤م

فاعلا للمحمول، وفي » زیدا» «زیدٌ قائم«دث عنه في النحو الوظیفي یختلف عما عرفناه في النحو التقلیدي حیث یعتبر المتوکل في . إن المبتدأ الذي نتح٢أما المبتدأ في الوظائف الخارجیة فهو یتموقع في م 

ذه الجمل موســومة، کأن المبتدأ تحرك من موقعه الأصــلي خالدا، والعروبة، والعلم، وزیدا مبتدأ تداولیا یمثل مجال الخطاب ویعتبر ه» زید أبوه قائم»«العلم هل أتقنته»«أما العروبة فهي شــعارهم»«خالدٌ جاء«

جملة محایدة. أما بالنسبة للمنادی فهو لا یحمل وظیفة دلالیة، بل وظیفته تنحصر بالتداولیة » زیدٌ قائمٌ «في المثال الأول دون أثر ضمیري و مع ترك الأثر الضمیري في الثلاثة الآخری، وارتفع، غیر أن جملة 

ــیمات متعددة ثنائیة عنهما غیر أنه .  ٣الذیل هو ما یصــحح أو یعدّل ما قبله ویدرس في النحو تحت عناوین کالبدل والنعت و...و یتموقع في مو  ٤ویتموقع في م أما الجرجاني فیتناول التقدیم والتأخیر ویقدم تقس

ون المخاطب مترددا أو منکرا، نحو: أنا بنیت الدار، أی إن المخاطب یعلم وقوع الفعل غیر أنه تردد في من بناها أو یرکز علی بعضــها علی النحو التالي:  تقدیم الاســم علی الفعل: یتقدم الاســم علی الفعل لک

ید أن تحقق علي الســامع أن اعطاء الجزیل لا ترید إفراده باعطاء الجزیل ولا ترید أن تنفیه عن الآخرین، بل تر » هو یعطي الجزیل«أنکر.  تقدیم الاســم علی الفعل للاهتمام بشــأنه أو لکونه محدثا عنه نحو: 

توسط المفعول للفاعل لکونه محط الاهتمام للمخاطب، » قتل الخارجيَ زیدٌ «دأبه، وأن تمکن ذلك في نفس المخاطب الذي ظن أنه اصغر من أن یقوم بمثل هذه الأفعال. تقدیم المعمول علی المعمول: نحو

قدیم المبتدأ والخبر إ له. ت ید المنطلق«ذا کانا معرفتین: فإذا قلت: ولا یهمه من قت لت: » ز المخاطب یعرف أن انطلاقا وقع، غیر أنه لا یعلم مِن زید أو مِن عمر، فتُعلمه أنه کان مِن زید دون غیره، فإذا ق

فیری الجرجاني أن الجمل التي تقوم علی هذه » الصلة-الموصول-أسم«یما یتعلق بالبنیة ف». المنطلق زید«تتحدث مع من یعرف أن انسانا ینطلق بالبعد غیر أنه لا یعلم أزید أو عمر، فتقول: » المنطلق زید«

ـــومة نحو:  ـــت محایدة، بل موس ـــانا غیره وبالتالي یقال له: » هو الذي یعطي الجزیل«البنیة، لیس ي هو الذي یعط«یقال: مثل هذه الجملة لمن یعرف المعطي للجزیل ورأی رجلا فلا یعلم أنه ذاك ویظنه إنس

  ».الجزیل

لا سیما إذا تعلق الأمر بآلیات التحلیل اللغوي المعتمدة في تشیر نتائج هذه الدراسة إلی أن هناك نقاط مشترکة بین الفکر اللغوي العربي القدیم وما توصّل إلیه الفکر اللساني الوظیفي التداولي،  :الإنجازات

اـته المســبقة عن حالة المخاطب. ولا بدّ من القول من أنه کان ذا رصــد الترابط بین البنیة والوظیفة. اعتمد الجرجاني في ت رؤیة وظیفیة حلیله للتقدیم والتأخیر علی البعد التداولي، أي غرض المتکلم وافتراضـ

ده، فتکون محصورة (أي بؤرة المق ب أو تردُّ
َ

م کلمة بسبب شكّ المخاط م الکلمة لیس بسبب شكّ المخاطب، بل بسبب مرکزیتها  ابل).في کثیر من الأحیان؛ علی سبیل المثال یری أنه عندما تُقدَّ وعندما تُقدَّ

ر التقدیم » العنایة«أو » الاهتمام«في الکلام (أي المحور)، وإن اســتخدم الجرجاني مصــطلحات  ا فســَّ ا بین الفعل والفاعل وبذلك نری أن الجرجاني أیضــً لوصــف هاتین الحالتین. وهذا المحور قد یظهر أیضــً

ـــس التداولیة حیث یمکن القول أن  یوجد في تحلیل الجرجاني اهتدی إلی الرؤیة الوظیفیة للغة في آثاره. أما الفارق بینهما فیتمثل في المبتدأ التداولي (کأحد الأدوار الخارجیة) التي لا والتأخیر بناءً علی الأس

ـــماء المرفوعة المقدمة». معاني النحو«الجرجاني في  ـــفها بالمبتدأ التداولي أی » محورا«علی الفعل تُعتبر من الناحیة التداولیة  فهو یری أن الأس أو تقدمها یعبر عن تردید المخاطب، بینما أحمد المتوکل یص

  مجال الخطاب.

 .النحو الوظیفي، معاني النحو، رتبة الألفاظ، التقدیم والتأخیر، الجرجاني، المتوکل :ةیّ المفتاح الکلمات

کلیة الآداب  وآدابها، العربیة اللغة قسم .۱

.إیران ،أراک ،راکأ جامعة ،واللغات الأجنبیة
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 ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

  المقدمة. ١
ـــهور، کمال أبو س هذا المقال علی کلام الناقد العربي المش ـــّ إن فقرنا أمام الفکر الغربي فقر «دیب حیث یقول:  تأس

وإن نقلنا المباشر عنه في کثیر من الأحیان یصبح مهزلة فکریة، إذ إن ما ننقله عنه جزء أصیل من تراثنا الذي  ،معاصر

سانیات، )۲۲ م، ص۱۹۸۴دیب،  (أبو» سیاؤنجهله جهلا م صل إلیه الفکر الغربي من مباديء علمیة في الل ؛ یعني أن ما تو

صر الحدیث، صور القدیمة لا والنقد، والبلاغة، والنحو في الع سلامي منذ الع صر  اکتنهها الفکر العربي الإ سیّما في الع

ـــ  التي تقوم علی أربعة أرکان » النظم«الذي أسّس نظریة » عبدالقاهر الجرجاني«العباسي حیث ظهر العلماء الأفذاذ کـ

قان إلا عبر  تألیف لاوالذي یری أن النظم وال ،غیر وهي التقدیم والتأخیر، والحذف والفروق، والفصــل والوصــل لا
ّ
یتحق

بل یتعدّی إلی الانتباه إلی معنی البنیات النحویة والفروق  ،معاني النحو الذي لا ینحصر دوره في حفظ اللغة عن اللحن

بینها التي یتم اختیارها وتألیفها وفقا للسیاق الخارجي الذي یعبّر عنه في اللسانیات الحدیثة بالتداولیة التی تمثل إحدی 

  في العصر الحدیث منذ ظهور حلقة براغ اللغویة.  اات النحو الوظیفي والتي أخذت تتسع نطاقمستوی

في العصــر الحدیث، مع تطوّر العلوم وتقدّم الغرب في المجال العلمي، توجّه بعض العلماء العرب والمســلمین إلی 

رجعوا إلی التراث وجدوا نفس الأمر في  البحث والتدقیق في مختلف الفروع العلمیة وأعمال العلماء الغربیین، وعندما

سرار  صدد إلی کمال أبو دیب الذي درس البنیویة الغربیة، وعندما راجع أ شیر في هذا ال التراث بلغة أخری. ویمکن أن ن

ر بـ 
ّ
تأث لذي  ـــیر إلی أحمد المتوکل، اللغوي المغربي، ا ـــرار البلاغة للجرجاني. أو یمکن أن نش البلاغة وجدها في أس

ـــیمون « به ١»دیكس قدّم في کتا فات کثیرة، و ري النحو الوظیفي، وکتب مؤل
ّ

حد منظ ظائف ، اللغوي الهولندي، وأ الو
ــولکن لیس بنفس الاتساع التداولیة في اللغة العربیة ــ یشیر إعادة تعریف جدید للنحو العربي. وهو أیضا، مثل أبو دیب ـ ـ

ق بنظم الألفاظ ومکانتها في البنیة اللغویة، دون 
ّ
ـــة فیما یتعل ـــابه بین الجرجاني والنحو الوظیفي، خاص إلی أوجه التش

ین متلازمین الخوض في تفاصـــیل ذلك. وبعبارة أدقّ، 
ّ
أولهما رصـــد ظواهر اللغة «یســـعی هذا اللغوي في أبحاثه شـــق

ـــیرها تزامنا وتطورا انط ـــفها وتفس وثانیهما إعادة  ،وتبعیة الثانیة للأولی ،لاقا من مبدأ ترابط الوظیفة والبنیةالعربیة ووص

ـــانیة الحدیثة ـــلة بینه وبین امتداداته اللس . فمن هذا )۱۱ م، ص۲۰۱۰(المتوکل، » قراءة التراث اللغوي العربي وربط الص

ــاف العلاقة بین العلوم اللغویة الحدالمنطلق ارتکز معظم محاولات المتوکل  ــتکش یثة والتراث اللغوي العربي، وإعادة اس

ـــعی إلی إبراز أصـــالة التراث العربي وقدرته علی التفاعل مع  یة، کما یس ـــوء مفاهیمها الغرب قراءة هذا التراث في ض

وحاول  ،إطارا نظریا لأبحاثه» سیمون دیك«اتخذ المتوکل نظریة النحو الوظیفي لـــ «بتعبیر آخر، المستجدات العلمیة. و

ضحة لنظریة وظیفیة جدیدة للنحو العربيمن خلالها أ سم معالم وا سکة، یفترض  ،ن یر ستطاع أن یقدم نظریة متما وا

أنها مرشحة أکثر من غیرها؛ لأن تکون بدیلا معاصرا للنظریة النحویة القدیمة؛ نظرا لمزایاها الکثیرة وکفایتها المتعددة. 

ـــق اللغو  خدمة النس یة النحو الوظیفي ل قام بتطویع نظر ، ومن ثم اقترح تحلیلات وظیفیة لظواهر هذه يي العربفقد 
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  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

  .)۱۷ م، ص۲۰۱۶(جمیات،  »اللغة

ضوء النحو الوظیفي عند أحمد المتوکل  ضع أن نهتمّ برتبة الألفاظ ومواقعها ودلالاتها في  حاولنا في بحثنا المتوا

وتأخیر من منظور الجرجاني، للکشـــف عن والســـرّ البلاغي الکامن وراء کل تقدیم » النظم«مقارنین بینها وبین ظاهرة 

ره من آراء الجرجاني إذ نلاحظ تشـــابها جوهریا بین رؤیته ورؤیة الجرجاني في أهمیة نظم الألفاظ، 
ّ
مدی اســـتلهامه وتأث

  مع اختلاف في تأطیر هذا التفسیر ضمن نظریة لغویة وظیفیة حدیثة. أما الأسئلة التي یقصد البحث الإجابة عنها فهي:

  أي إطار نظري تناول الاتجاهان النحویان دراسة وتحلیل التقدیم والتأخیر في النحو؟ في أ) 

  ب) ما هي القواسم المشترکة بین الاتجاهین في تفسیر ظاهرتي التقدیم والتأخیر؟

  ت) ما هي وجوه التباین والاختلاف في فکرة النظم ورتبة الألفاظ ومواقعها في الکلام بین الرؤیتین؟

  البحث خلفیة. ١-١
 ،في هذه الدراسة یمکن تقسیم خلفیة البحث إلی قسمین، قسم یشمل دراسات تطرقت بمعاني النحو والنحو الوظیفي

ق بأبحاث تناولت ظاهرتي التقدیم والتأخیر بالبحث
ّ
ـــم آخر یتعل ـــیر إلی أهم هذه الدراســـات في  ،وقس وفیما یلي نش

  القسمین:

لفاضل صالح السامرائي الذي تناول الأبواب » معاني النحو«إلی کتاب  فیما یتعلق بمعاني النحو یمکن الإشارةأ) 

فارق بینها   النحویة من منظور دلالة البنیات النحویة وحاول التفریق بین تلك البنیات مستشهدا بالآیات القرآنیة التي لا

نحو المعاني ومعاني «ـ مقالة في النحو الذي لا مکانة فیه للمعنی. کما هناك أبحاث طبعت في مجال معاني النحو کــ

، تطرّق الباحثان إلی معانی النحو، و تمییز طرائق التعبیر بعضها عن بعض، )ش۱۳۹۱ ،(طهماسبي وهمایوني» النحو

 لأجل إضفاء معنی جدید. وفیما 
ّ

محاولین الکشف عن کثیر من التعبیرات النحویة التی لا یختلف بعضها عن بعض إلا

فه أحمد المتوکل  )۱۹۹۳(» آفاق جدیدة في نظریة النحو الوظیفي«الإشارة إلی کتاب یخص النحو الوظیفي تجدر 
ّ
الذي أل

ل أن النحو الوظیفي من حیث مبادئه 
ّ
الرائد للنحو الوظیفي في اللغة العربیة والذي یرکز علی مباديء النحو الوظیفي ویعل

في أبعادها الخطابیة ونظرا لکونه مؤسسا تداولیا یجاوز  المنهجیة وبنیة جهازه الواصف یتمکن من مقاربة العبارات اللغویة

نظریة النحو الوظیفي لأحمد المتوکل ـ «وصف الجملة إلی وصف النص. والأثر الآخر بخصوص النحو الوظیفي هو 

لبریزة جمیات التي تقدم الإطار النظري للمتوکل و  )۲۰۱۶(» طبقة الحمل الموسع ـ أنموذجا تطبیق علی سورة القلم

ی واکاو «طبقه علی سورة القلم. ومقالة نشرت باللغة الفارسیة في مجلة الجمعیة الإیرانیة للغة العربیة وآدابها تحت عنوان ی

لسعدالله همایوني، والکاتب فیها یدرس المستوی  )۱۳۹۹(» های ممیز مقولات کاربردشناختی در زبان عربیویژگی

الثالث للنحو الوظیفي أي المستوی التداولي وبالتالي یلقي الضوء علی الأدوار الخارجیة والداخلیة وفقا لما نعرفه عند 



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

یتمثل الفرق بین المقالة الحاضرة والدراسات أعلاها  اللغوي الهولندي.» سیمون دیك«أحمد المتوکل الذي استقاه من 

ز علی النحو الوظیفي، أو معاني النحو علی وجه العموم دون تناول ظاهرة التقدیم والتأخیر؛ غیر أن 
ّ
في أن الدراسات ترک

 المقالة الحاضرة تحاول أن تتناول ظاهرة التقدیم والتأخیر في النحو الوظیفي ومعاني النحو بالمقارنة.

تأخیر وترتیب الألفاظ بالتحلیل والدراسة حیث لا یمکن إحصاء هناك بحوث شتّی تناولت ظاهرتي التقدیم والب) 

 )۲۰۲۰(لذلك حاولنا أن نشیر إلی أقربها من هذه الدراسة. إبراهیم شاطة والناصر بن طناش  ،جمیعها في هذه السطور

ر فریقین متعارضین. یدرسان قضیة الرتبة من منظو» مسألة الرتبة في اللغة العربیة (مقاربة تولیدیة)«في دراسة معنونة بـ 

تظهر نتائج هذه الدراسة أن الرتبتین (فاعل+ فعل+ مفعول) و(فعل+ فاعل+ مفعول) في العربیة کلاهما أصل برغم من 

قرینة الرتبة عند النحاة «وفي مقالة بعنوان  )۲۰۲۱(محمد کرکب أن هذا لا یتناسب مع کثیر من المبادئ التولیدیة. 

یتناول التقدیم والتأخیر من منظور علاقتهما بالمعنی عند  أمارات في اللغة والأدب والنقد في مجلة» والبلاغیین القدامی

یلاحظ أن المقالة في البلاغة والنحو فلذلك أولاهما علماء العربیة عنایة کبیرة.  ةولهما أهمیة کبیر  ،البلاغیین والنحاة

الحاضرة في الاطار، والمقالة الثانیة تتناول الرتبة في الأولی تتناول الرتبة في الاطار التولیدي وتختلف عن المقالة 

  النحو الوظیفي ومعاني النحو بالمقارنة. البلاغة الکلاسیکیة إذ إن المقالة الحاضرة تتناول الرتبة في

  . الإطار النظري للبحث۲
  التداولي، نشأته وتطوّره ۲. نظرة إلی النحو الوظیفي۲-۱

سائدة في  سانیة ال صوریة)، والوظیفیة، والمعرفیة واتفقت علی إن المدارس الل شکلیة(ال صر الحدیث هي المدرسة ال الع

  اتباع نهج وصفي ومنظم في دراسة اللغة.

ویری أن ) ۷ ش، ص۱۳۷۶مهاجر ونبوي، (إن الاتجاه الصوري (الشکلاني) یفسّر اللغة کظاهرة داخلیة فردیة وعقلیة 

 عن بقیة أجزاء اللغةاللغة نظام مبني علی بنیة تشبه بالریاضیات، «
ً
؛ )۸۰ ش، ص۱۳۸۴(علوي مقدم، »ویعتبر النحو مستقلا

واهتمام اللسانیین المعرفیین باللغة ینبع من افتراض  بینما تعتمد النظریة الوظیفیة علی تفسیر اللغة کظاهرة اجتماعیة.

ــ«أنها تعکس أنماط التفکیر. ومن ثم  ــة لأنماط التص ــة اللغة من هذا المنظور دراس ور، حیث تقدم اللغة نافذة علی دراس

ـــانیات المعرفیة عن غیرها  الوظیفة المعرفیة، وتوفر نظرة ثاقبة علی طبیعة الأفکار وبنیتها وتنظیمها. وهکذا تمتاز اللس

وخلافا ) ۲۶ ، ص۲۰۲۱(محمد مصطفی،  »من المناهج بافتراض أن اللغة تعکس ملامح الذهن البشري وسماته الأساسیة

شکلاني  سخ مهند، القوة العقلیة فیها مرتبطة بقدرات عقلیة أخری للنهج ال . أما الاتجاه الوظیفي في )۱۵ ش، ص۱۳۹۷(را

صاره علی الاستعمال الفعلي للغة والوظائف التواصلیة «علم اللغة فهو أحد اتجاهات الفکر اللغوي الحدیث حیث  ز أن
ّ
یرک

جتماعي والثقافي، فإنما هي في ویرون أنه لا یمکن النظر إلیها من منظور ترکیبي مجردة عن ســیاقها الا  ،المختلفة لها



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

ر في المنظومة الثقافیة والا 
ّ
ر وتؤث

ّ
  ). ۵۹حمزة، د.ت: عبدالتواب  » (جتماعیة الخاصة بهاالأساس ظاهرة إجتماعیة تتأث

ـــر علی الدور الذي تلعبه الکلمات في الجملة (أي  ومن الجدیر بالذکر أن النحو الوظیفي هو النحو الذي لا یقتص

ل إلا جزء
ّ
من کل، تتفاعل مع وظائف  االوظائف الترکیبیة أو النحویة: کالفاعل والمفعول)، لأنّ هذه الوظائف لا تمث

بالأغراض ال تداولیة) بحیث تترابط الخصــــائص البنیویة للعبارات اللغویة  یة وال تبلیغیة أخری مقامیة (الوظائف الدلال

یکون النحو الوظیفي هو ذلك الجهاز المرکب من محصلة کل «(التواصلیة) التي تستعمل هذه العبارات لبلوغها. وبهذا 

ساس العلاقات أو الوظائف صائص العبارات اللغویة علی أ  »هذه الوظائف (الترکیبیة، والدلالیة والتداولیة) فهو مقاربة خ

  .)۹۱ م، ص۲۰۱۴(تغزاوي، 

ـــنه حلقة براغ  ـــها س ـــیس بمبادرة  ۱۹۲۶اللغویة من أهم المدارس التي تمثل الاتجاه الوظیفي للغة والتي تمّ تأس

وقد ضـــم عددا من اللغویین من أشـــهرهم رومان یاکبســـن ونیکولاي تروبتســـکوي وأهم  ۳لفیلیام ماثیســـیوساللغوي 

یربط بینه وبین مستویات اللغة کلها من دراسة المعنی من منظور وظیفي «سمتین تمیزان النشاط اللغوي لهذه الحلقة:

ماتهم  )۶۰ ، ص(حمزة، د.ت »جانب، وبینه وبین الواقع الخارجي من جانب آخر ها ـــ عدة نظریات في هذا ومن أبرز إس

ـــر، نظریة  ـــبیل المثال لا الحص ـــیوس» الوجهة الوظیفیة للجملة«المجال نذکر منها علی س التي یقوم  لفیلیام ماثیس

صالیة للغة. التحلیل فیها  علی  ساس القیمة الات سم التحلیل الجملة إلی مکونین هما المحدث عنه«أ  ٥والحدیث، ٤یق

ــاس ما یعلمه الســامع مســبقا وما یراد اعلامه به ــیم قائم علی أس ــامســون، ( وهذا التقس الجملة تبدأ  .)۱۰۶ م، ص۱۹۹۷س

بالمحدث عنه علی الأغلب، ثم یلیه الحدیث وهذا هو الترتیب المحاید أو الأصـــل عند النحاة القدامی والعکس هو 

  موسوم أو معدول. 

سها اللغوي المعروف جان روبرت فرث س وأهم أعلامها  ۱۹۴۴سنة  ٦هناک مدرسة أخری معنونة بمدرسة لندن أ

وتتمثل إســـهاماتهم في النظریات التي قدمها هؤلاء الأعلام، نشـــیر   ٩الیدايمایکل هو، ٨، وســـیمون دیک٧دِل هایمز

الذي حاول الاســتفادة مما قدّمه فلاســفة اللغة العادیة  علی ســبیل المثال  لســیمون دیك» النحو الوظیفي«نظریة إلی 

. أما إن أهمّ ما )۲۱ م، ص۲۰۱۶(جمیات،  »وبناء نحو نموذجي یربط بین البنیة والوظیفة، ویجعل البنیة انعکاســـا للوظیفة

د علیه 
ّ
ک صل«في فکرته اللغویة فهو » سیمون دیك«أ شروط التداولیة هي «التي تحدّد بنیة اللغة أي » ظروف التوا إن ال

والملاحظ أن هذه الجوانب التداولیة  »المســؤولة عن تحدید الخصــائص الترکیبیة والصــرفیة والصــوتیة للغات الطبیعیة

ـــفة اللغة العادیة من خلال ظواهر کالأفعال اللغویة، والقوی الإنجازیة، والإحالة والا  ـــتها فلس ـــبق وأن درس ـــتلزام س س

  »الحواري، فجاءت الدراســات اللغویة الوظیفیة المعاصــرة لتفترض هذه المفاهیم التداولیة في وصــف اللغات الطبیعیة

وجدیر بالذکر أن أحمد المتوکل اللغوي المغربي تاثر بسیمون دیک وقدّم تعریفا جدیدا عن . )۳۳-۳۲ م، ص۲۰۱۲(الحموز، 

  النحو العربي وتبنی نحوه الوظیفي علی نمط سیمون دیک في ثلاثة مستویات: الدلالي، والترکیبي، والتداولي.
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



  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

  معاني النحو في ضوء نظریة النظم للجرجاني. ٢-٢
ــرّح به في  ــاس الذي بنیت علیه نظریة النظم للجرجاني هو معاني النحو وقواعد الترکیب کما ص دلائل إن المحور الأس

ي معاني النحو«الإعجاز 
ّ

عبد القاهر الجرجاني، من خلال  أنّ  غیر. )۲۹۳ ، صق۱۳۹۵(الجرجاني، » لیس النظم غیر توخ

 في تحلیل معاني النحو
ً
 علمیا

ً
اللغة. وإذا أردنا الدقة واســتخدام المصــطلحات المعاصــرة، فإن نظریته ، قد أســس تقلیدا

  هي 'نظریة لغویة
ً
سس النظریات العلمیة الحدیثة. ومع ذلك، ونظرا ستبقت الکثیر من أ صرها بقرون، وا سابقة لع کانت 

یة والأهداف والأدوات، لا  تداولنللاختلاف في المنهج بالمعنی الم یة  یات العلم ـــمن النظر ها ض ـــنف في العلوم  ص

 .التجریبیة (مثل الفیزیاء أو الأحیاء)، بل نعتبرها قمة التفکیر النظري في تقالید البلاغة واللسانیات الإسلامیة

ــبط  ــواب والخطأ في ض ــحیح الألفاظ، أو معرفة الص ــوء هذه النظریة، لم یعد النحو مجرد قواعد ثابتة لتص في ض

صیل  سب، بل هو أداة لتح ضا. فمن هذه الرؤیةت والدلالا أواخر الکلم فح ضها بع سرارها وتمییز التراکیب بع  ،معرفة أ

ــب احتیاجات المتحدثین والکتاب في المقامالنحو  ــاعد  ،هو أداة دینامیکیة تتغیر وتتطور حس فمعاني النحو ومرونته یس

ة قد یری أن إن من أهل العلم بالعربی« علی بناء جمل صــحیحة وواضــحة، والتعبیر عن الأفکار بشــکل دقیق وجمیل.

اه، وأن 
ّ
صیبا غرضه في نفس من یتلق ضي أن یکون به بلاغ لمن یراد إبلاغه إلیه، أي أن یکون م صحة في الکلام تق ال

شئه، أي  سه و هذا هو ییکون مؤثرا ودقیقا في نقل ما یری من سی شعوره وأحا سمعه، وفي  بلغ به في فکر من یقرؤه أو ی

، هذا النظم )۲۲ م، ص۲۰۰۶(الجواري، » أجزائه وترتیبها وضبط العلاقة بینهماالذي یقوم علی حسن نظم الکلام وترکیب 

  والترکیب لا یتحقق إلا من خلال رعایة معاني النحو.

ربّما نستطیع أن نشیر إلی القول التالي  ،إذا أردنا أن نستخلص ما یریده الجرجاني من فکرة النظم وعلاقته بالنحو

 ،إعلم أن لیس النظم إلا أن تضع کلامك الوضع الذي یقتضیه علم النحو«من الجرجاني إذ یصف المراد بأکمل وجه: 

ــوله، وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تخل  ،فلا تزیغ عنها، وتحفظ الرســوم التي رســمت لك ،وتعمل علی قوانینه وأص

ـــیء منها ـــیئا یبتغیه الناظم بنظمه غیر أن ینظر في وجوه کل باب وفروقه فینظر في الخبر إلی  وذلك ،بش أنا لا نعلم ش

المنطلق «و» زیدٌ المنطلق«و» منطلق زید«و» ینطلق زید«و» زید ینطلق«و» زید منطلق«الوجوه التي تراها في قولك: 

ــرط والجزاء إل» زیدٌ هو منطلق«و» زیدٌ هو المنطلق«و» زید »  إن تخرج أخرج«ی الوجوه التي تراها في قولك: وفي الش

نا خارج«و» إن خرجت خرجتُ «و فأ نا خارج إن خرجت«و» إن تخرج  نا إن خرجت خارج«و» أ ، ق۱۳۹۵(الجرجاني، » أ

ـــناد و إلی غیر ذلک من الوجوه. )۸۱-۸۲  ص وهو ما  ،وهذا معناه أن ثمة أمرا مهما لابد أن یحتکم إلیه في طریقة الإس

ـــيء وحال المتلقي ـــی الحال، حال المتکلم أو المنش ـــبیل المثال أن  ،یعرف عند البلاغیین بمقتض وبیان ذلك علی س

ــناد قد یقع جوابا واقع ــع  أو االترکیب أو الإس ــعه موض ــؤال هو الذي یعتمد في وض ــوع الس ــور الوقوع، فیکون موض متص

  .)۲۸ م، ص۲۰۰۶(الجواري، في الجواب: زید منطلق أو المنطلق نطلق؟ قیل مالمسند إلیه؛ فإذا قیل في السؤال من ال



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

  البحث الرئیس. ۳
  من منظور النحو الوظیفي١٠. البنیة التحتیة۳-۱

یذکر اللغویون نوعین من البنیة في اللغة، أحدهما البنیة العمیقة، وهي البنیة التي تظهر في البعد التطبیقي والعملي 

صداق خارجي.  صوریة لا یظهر لها م سوی بنیة  ست  صل اللغویون إلی الآراء المختلفة حول للغة، والبنیة العمیقة لی تو

  بنیة اللغة العربیة:

  فاعل+ فعل+ مفعول .۱

  فعل+ مفعول+فاعل .۲

  )۷۸ ، صش۱۳۸۰(ینظر: دین محمدي، فعل+ فاعل+ مفعول  .۳

سلمون، غیر أن  صل إلیها القدماء الم ویعتقد المتوکل أن اللغة العربیة تقوم علی البنیة الثالثة، تلک البنیة التي تو

ـــوره علی افتراض ـــطحیة یتم  بنیة تحتیة واحدة لرتب المکونات، ولیس بنیة تحتیة المتوکل یقوم تص تقابلها بنیات س

جمیع البنیات الرتبیة تعد بنیات متساویة تستقل کل «القواعد التحویلیة أو التولیدیة، یقول المتوکل إن  بشتقاقها بموجا

بة  ما تحققه البنیات الأخری... والتمییز بین الرت یة معینة تختلف ع تداول لة من الوظائف ال ـــکی یة منها بتحقیق تش بن

ـــل والرتب ا خلافا للتحویلیین الذین یعتقدون . )۲۳۰ م، ص۱۹۹۵(المتوکل، » لفرعیة تمییز غیر وارد في هذه النظریةالأص

  أن البنیات السطحیة تشتق من البنیة العمیقة.

  . التقدیم والتأخیر في النحو الوظیفي عند المتوکل۲-۳
  النحو الوظیفي للمتوکل یحتوِي علي ثلاثة مستویات علی النحو الآتي:

(زمان، مکان) + مســتفید+ أداة+  مســتقبل+ متقبل+ حد +منفذ (متموضــع، قوة، حائل)المســتوی الدلالي:  .۱

  ).حال+ علة+ مصاحب

  المستوی الترکیبي: فعل+ فاعل+ مفعول .۲

  )۱۳-۲۰ م، ص۱۹۸۵(ینظر: المتوکل، المستوی التداولي: منادی+ محور+ بؤرة+ ذیل  .۳

الحدود الموضـــوعات التي تتمثل في المنفذ، المســـتقبل والمتقبل والحدود الحدود في المســـتوی الدلالي هي 

  اللواحق التي تنطوي علی بقیة الأدوار التي جاءت في النمط أعلاه.

وبالتالي  )۵۸ م، ص۲۰۱۶(جمیات، » حســـب الأهمیة أو حضـــورها الدائم بالنســـبة للمحمول«تتموقع هذه الحدود 

  یقترح المتوکل النمط أعلاه.

فالمکون الحامل لوظیفة الفاعل یســـبق رتبة المکون الحامل لوظیفة المفعول «لمســـتوی الترکیبي ایتعلق بفیما 



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

(المتوکل، » في غالب الأحوال کما یتبین من البنیات الرتبیة: فعل فاعل مفعول، فاعل فعل مفعول، فاعل مفعول فعل...

قا)۳۶ م، ص۱۹۸۶ قارة إلا ب ـــتویین  تأخر عن «عدة . إن المکونات في هذین المس یدا إلی ال کثر تعق نزوع المکونات الأ

ضمیر وحیث تنزع الجملة المدمجة إلی أن تلي المکونات الأقل تعقیدا حیث ینزع المرکب الا  سمي إلی أن یتأخر عن ال

صطلح البلاغیین التقلیدیین) . )۱۷۴ م، ص۲۰۱۰(المتوکل، » سمي مثلاالمرکب الا  صل (م فما یؤدّي إلی العدول عن الأ

و  إلی أن تصــبح الجملة المحایدة موســومة (مصــطلح التداولیین) لیس إلا الأدوار التداولیة التي لوحظ في المســتوی أ

ـــلمیة الرتبة في النحو الوظیفي علی  ـــیما دورین المحور والبؤرة، فلذلك تتمثل س الثالث في النحو الوظیفي للمتوکل س

  النحو التالي:

  .)۲۳۶ م، ص۱۹۹۵(المتوکل، الوظائف التداولیة> الوظائف الترکیبیة> الوظائف الدلالیة 

قارة لا قة  یة العمی خذ دور المحور إذن، البن تأ یة، والمکونات التي  تداول ظائف ال ها الو تدخل فی مادام لم   ،تتغیر 

مل  اوالبؤرة یتغیر مکانته یل) لا تح لذ نادی وا تدأ والم تداولیون. والأدوار الخارجیة (المب ها ال عد التي یقترح قا للقوا وف

ـــر وظیفته ـــمیت بالخارجیة لأنها خارجة عن بینة الجملة وبالتالي اعلی التد اوظیفة دلالیة ولا ترکیبیة وتنحص ولیة وس

  .تتموقع في أول الجملة أو آخرها وفقا للقواعد الموقعیة التالیة

  البنیة الموقعیة عند المتوکل. ۱-۲-۳
ــــ  سمی بـ شکل رئیس علی ما ی ستوی التداولي«إن ظاهرتي التقدیم والتأخیر في النحو الوظیفي ترتکزان ب الذي » الم

ـــل الفعلي. بتعبیر آخر،  ـــر في الجملة أثناء التواص إن المکونات التي تمثل وظیفتین یحدّد الدور الذي یلعبه کل عنص

والبؤرة تتحرك من موقعها الدلالي والترکیبة وتتموقع وفقا للقواعد التي یقترحها المتوکل. غیر أننا قبل أن نتناول المحور 

ـــمیة بعد تموقع الوظائف  ـــیر إلی البنیة الموقعیة التي یعالجها المتوکل للجملة الفعلیة والاس هذه القواعد، ینبغي أن نش

   التداولیة:

  )۵۶ صم، ۱۹۹۵المتوکل، ( ۳مـفـ ص، مف  فا  ۰م   ۱، م ۲، م ۴م  

علی التوالي والبقیة » الذیل«و » المبتدأ«و » المنادی«) تختص للمکونات الخارجیة  ۳و م ۲و م ۴المکونات(م-

  للمکونات الداخلیة. 

  النافیة ...» إن«و» لا» «ما«ستفهام و النافیات کـالأدوات الصدور کأداتي  ۱ویختص موقع م-

  ستفهام والمحور. سم الا اتختص لبؤرة المقابل و   ۰م -

-  .
ٌ

  یحتل موقع ف فعل

  یحتل الموقعین فا ومف المکونان الحاملان للوظیفتین الترکیبیتین الفاعل والمفعول علی التوالي.-



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

   .یحتل الموقع ص المکون الذي لا یحمل إلا وظیفة دلالیة-

  ة التي حددها أحمد المتوکل:سمیة وفقا للبنییتموقع المکونات في الجملة الا 

  .)۹۰ص م، ۱۹۹۵المتوکل، (  ۳فا م (ص س ح ظ) (مف) (ص)،ف م ۰م ۱،م۲، م۴م

  سمیة هو الترتیب الذي مضی ذکره في الجملة الفعلیة بفارقین:ترتیب المکونات في الجملة الا 

  ظرفا(ظ)ا حرفیا (ح) أو بسمیا م(س) أو مرکاورود المحمول مرکبا وصفیا م(ص) أو مرکبا -

  .تقدم موقع الفاعل علی موقع المحمول-

 البؤرة.۱-۱-۲-۳
 في الجملة. ویمکن أن نمیز بین نوعین من البؤرة: «هي 

ً
کثر بروزا کثر أهمیة أو الأ بؤرة «المکون الحامل للمعلومة الأ

ید جد لة«و» ال قاب مل )۲۸م، ص ۱۹۸۵(المتوکل، » بؤرة الم حا ندة إلی المکون ال ـــ ها البؤرة المس بأن ید  جد . نعرف بؤرة ال

ـــترك بین المتکلم والمخاطب  ـــم الإخباري المش للمعلومة التي یجهلها المخاطب، المعلومة التي لا تدخل في القاس

و المعلومة ونعرف بؤرة المقابلة بأنها البؤرة التي تســـند إلی المکون الحامل للمعلومة التي یشـــك المخاطب في ورودها أ

  .)۲۸-۲۹ص م، ۱۹۹۵المتوکل، (» التي ینکر المخاطب ورودها

ـــتویین الدلالي والترکیبي ولاموقع بؤرة الجدید:  ـــتوی التداولي  یتموقع وفقا للمس إذا کان «یعتریها تغییر في المس

ـــه: » الدلالیةر حاملا لوظیفة بؤرة الجدید فإنه یحتل الموقع الذي تخوله إیاه وظیفته أالمکون المب ـــدر نفس ) ۵۲(المص

»  اللبن«فـــ» ماذا شرب خالدٌ؟«إذا کان جوابا لسؤال حقیقي أو مفترض أثناء التواصل أو الحوار » شرب خالدٌ اللبنَ «نحو:

ــــ» من شــرب اللبن؟«بؤرة الجدید، وإذا کان جوابا لســؤال بؤرة الجدید. ویلاحظ أن بؤرة الجدید في الحالتین » خالد«فـ

  موقعها الدلالي والترکیبي، ولم یتعرض موقعها للتغییر والحرکة أثناء الحوار أو في المستوی التداولي.تموقعت وفقا ل

ـــعة بؤرة المقابل:  ـــمیه البعض أو الموض ـــي، أو التبئیر کما یس تظهر بؤرة المقابل في بنیات ) ۱۱۵ م، ص۱۹۹۳(الفاس

  مختلفة علی النحو الآتي: 

وإذا کان المکون المبأر حاملا لوظیفة بؤرة المقابلة فإنه یحتل «صدر الجملة  یتقدم المکون المبأر ویتموقع في .۱

ستفهام الهمزة وجوازا ستفهامیة الداخلة علیها أداة الا صدر الحمل وجوبا في الجمل الإخباریة البسیطة وفي الجمل الا 

  نحو:) ۵۲-۵۳ م، ص۱۹۸۵(المتوکل، » في الجمل الموصولة المبأرة

 في الدار
ٌ

  .مرأة)ا(لا  رجل

 في الدار أم امرأة فیجابُ عنه: 
ٌ

ـــأل: رجل ـــائل ویس  في الدار«یلاحظ أن في هذه الأمثلة یتردد الس
ٌ

فیقدم » رجل

  التي تمثل وظیفة بؤرة المقابل. » رجل«کلمة 



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

ضمیریا صائص هذا التبئیر ألا یترك هذا النقل أثرا  صدر فارغا، وترث البؤرة إعرا ،من خ ب وإنما یکون المکان الم

  الأثر ولا تتقدم علی أدوات الصدور:

  ؟*زیدا هل رأیت

  .*زیدا لأنا أحبّ 

  تمثل البنیات الموصولیة بؤرة المقابل، نحو: .۲

ر الفارس أنا
ّ

  .غیر) (لا الذي قط

ر الفارس
ّ

  .غیر) (لا أنا الذي قط

 الفارس«بنیة هاتین الجملتین المحایدة کانت:
ُ

ـــ ،»قطرت ـــمیر وتموقع قبل الموص ـــبحت ثم تقدم الض ول وأص

  موسومة. من میزات هذه البنیة: یجوز فیها تقدیم البؤرة وتأخیرها ویتغیر إعراب المکون المتقدم.

  ویتأخر بورة المقابل فی البنیات الحصریة وجوبا نحو: .۳

  .لا یعلم الغیب إلا اللهُ 

  .وإنما یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

یقدّرها المتوکل للجمل العربیة لا تجمع البنیات الحصــریة والموصــولیة، ینبغي أن نشــیر أنّ البنیة الموقعیة التي 

ـــولیة حیث یتموقع م یة والموص ـــر یة انطلاقا من البنیتین الحص ثان في آخر البنیتین  ۰وبالتالي یمکن إعادة بنیته مرة 

  الموقعیتین اللتین مضی ذکرهما.

  المحور. ۲-۱-۲-۳
) ۶۹  م، ص۱۹۸۵(المتوکل، » ) إلی المکون الدال علی ما یشکل المحدث عنه داخل الحملTopicتسند وظیفة المحور («

  نحو:

  متی رجع زیدٌ؟  -

  رجع زیدٌ البارحة.  -

  فیما یتعلق بالمحور فهو یحتل موقعین:

  نحو:» مف«و» فا«موقع بین. أ

  .کتب زیدٌ رسالة إلی صدیقه )۱

  .کتب رسالة إلی صدیقه زیدٌ  )۲

  .زیدٌ کتب البارحة  )۳



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

  .زیدٌ في الحدیقة ماش )۴

إنه من الممکن، کما هو معلوم، أن یفصل بین « )حیث یقول: Scramblingیسمی المتوکل هذا التقدیم بالخفق (

وظیفة ترکیبیة لها کالمکونات الحاملة  أو مکون من المکونات التي لا ،الفاعل وفعله بمکون آخر کالمکون المفعول

فلذلك یقترح المتوکل البنیة ) ۶۴ م، ص۱۹۸۶(المتوکل، » المکان والحال والعلة والمصـــاحبللأدوار الدلالیة الزمان و 

  الموقعیة الأخری:

  ۳ف(م آ) فا مـفـ ص، م ۰م   ۱، م ۲، م ۴م

  آ). ویتموقع المحور في (م

  علی وجهین: ۰یتموقع المحور في م: ۰موقع م-ب

  ».المکتبة قرأت کتابيفي «الأول هو أن یتقدم ولا یترك أثرا ضمیریا، نحو: 

ـــؤال الذي یوجهه المخاطب إلی المتکلم أو  ۰یحتل موقع م ـــتفهام والمحور یتمیزان عبر الس بؤرة الجدید والاس

لکونها » في المکتبة«فتقدمت » أ في المکتبة قرأت أم في الدار؟«یفترضه المتکلم أثناء التواصل، مثلا إذا کان السؤال 

  فتقدمت لکونها محط الاهتمام و محورا.» ماذا فعلت في المکتبة؟« بؤرة الجدید، وإذا کان السؤال

ــمیریا، والذي یُدرس في النحو تحت باب الاشــتغال والمتقدم  الثاني یتمثل في المکون الذي یتقدم ویترك أثرا ض

صب، نحو: صفحتها«فیه ینت صب المجلة). ومن میزات هذا التقدیم أن المتقدم یحتفظ بإعرابه ا» المجلة ت صلی (بن لأ

  بعد الحرکة سواء کان من الوجه الأول أو کان من الثاني.

  ینبغي أن نذکر أن الاشتغال الذي یرتفع فیه المتقدم سیأتي عنه الحدیث في المبتدأ.

  موقع الوظائف الخارجیة. ۳-۱-۲-۳
ها المتوکل نادی ویعني ب یل، والم لذ تدأ، وا ثل في المب یة تتم خارج ظائف ال یة «الو خارج نات ال یة النحو المکو في نظر

نات التي لا تنتمي إل ها یالوظیفي هي المکو عات لمحمول  ،الجملة ذات ـــو عد موض أي المکونات التي لا یمکن أن ت

) sniverse of discouru(هو ما یحدد مجال الخطاب )theme(1 المبتدأ) «۲۲۶(المتوکل، د.ت:  »الجملة ولا لواحق له.

  )predicatioالذي یعتبر الحمل (
ً
  .)۱۱۵ م، ص۱۹۸۵(المتوکل، » بالنسبة إلیه واردا

  علی وجهین: ۲یتقدم المبتدأ ویتموقع في م

ـــمیرا، نحو: ـــیما المتوکل » الطالب جاء«الأول هو ما یتقدم ولا یترك ض وبما أن البنیة العمیقة عند اللغویین لا س

  یتمثل في (فعل+فاعل+مفعول)

ــومة وتقدمت فیها » الطالب جاء«محایدة و» جاء الطالب«جملة  ، والثاني یتمثل فیما یتقدم ویترك »الطالب«موس



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

  ضمیرا، نحو:

  .الطلبة أکرموا أستاذهم

  .أما العروبة فإنها شعارهم

  ؟٢العلمُ هل أتقنته

   .زیدٌ أبوه قادمٌ 

  والاسم المقدم المرفوع في الاشتغال هو المبتدأ التداولي عند المتوکل.

  ات مختلفةتموقع المکونات التداولیة فی بنی

  مبتداء  بؤرة المقابل  بؤرة الجدید  المحور  المقام  البنیة  

  ------  ------  لبنا  الطفل  ماذا شرب الطفل؟  شرب الطفل لبنا  ۱

  ------  ------  الطفل  لبنا  من شرب لبنا؟

  ------  لبنا  -----  الطفل  لبنا شرب الطفل أو شایا؟  لبنا شرب الطفل  ۲

  الطفل  ------  لبنا  هو مستترا  ماذا شرب؟الطفل   الطفل شرب لبنا  ۳

  الطفل  -------  هو  لبنا  من شرب لبنا؟

  ------  -------  الطفل  لبنا  من شرب لبنا؟  شرب لبنا الطفل  ۴

  الطفل  لبنا  ------  هو مستترا  الطفل لبنا شرب أو شایا؟  الطفل لبنا شرب  ۵

 )۱۴۷ ص م،۱۹۹۵المتوکل، ( »تعدلها أو تصححها الحمل أویحمل المعلومة التي توضح معلومة داخل «أما الذیل فهو 

  کما في الأمثلة الآتیة:  ۳مویتموقع في 

  ..ذهبوا الضیوف۱

  ..أعجبني خالد سلوکه۲

  . .لقیت خالدا الطویل۳

  .بل أخوه ،.زارنی زیدٌ ۴

) وهو ۱۶۱ ص م،۱۹۹۵المتوکل، (» المنادَی وظیفة تسند إلی المکون الدال علی الکائن المنادی في مقام معین«

  .۱م ویتموقع فيیحمل وظیفة دلالیة کالمنفذ والمتقبل و... من الوظائف التداولیة ولا



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

 . البنیة العمیقة من منظور الجرجاني۳-۳
رأی القدماء من المسلمین وأکثر النحویین الإسلامیین بتحدید نوعین من الترکیب الأساسي في اللغة العربیة وهما: 

، وعلی العکس إذا جاء 
ً
الترکیب الاسمي والترکیب الفعلي، بمعنی أنه إذا جاء المسند إلیه قبل الخبر کان الترکیب اسمیا

 
ً
  . المسند إلیه بعد الخبر کان الترکیب فعلیا

والجملة الفعلیة » زید منطلق«وکذلك یری الجرجاني نوعین من الجمل في اللغة العربیة: الجملة الاسمیة کقولنا: 

ما یفید أن الجملة ) ۱۰۷ ، صق۱۳۹۵(الجرجاني، من باب التقدیم » زیدٌ ضربته«ویعتبر جملة مثل» ضربت زیدا«کقولنا: 

  المحایدة عنده هي الجملة الفعلیة.

  م والتأخیر عند الجرجاني. التقدی۴-۳

کان الجرجاني هو من أطلق نظریته في النظم، والتي تقوم علی معاني النحو. وکما أشرنا فیما سبق أن مراده من النحو 

هو معرفة کیفیة استخدام أجزاء الجملة بما یتناسب مع الحالات النفسیة ومقتضیات الموقف، لا علم النحو بمعنی 

» وأن هذه المزایا في النظم، بحسب المعاني والأغراض التي تؤمّ «، )۴۳۵ ش، ص۱۳۹۱(شفیعی کدکني، الضیق له 

  ؛ إذن، فإن الجرجاني لیس غریبا عن التداولیة بل یعتمد في آرائه ونظریاته علیها. )۸۷ ، صق۱۳۹۵(الجرجاني، 

هو باب کثیر «بأکمل وجه أما فیما یتعلق بظاهرتي التقدیم والتأخیر عند الجرجاني فهذه الأسطر منه تصف غرضه 

یزال یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلی لطیفة، ولا تزال تری  الفوائد، جمّ المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا

دم فیه شیء، وحوّل اللفظ 
ّ
شعرا یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن ق

   ویقدم تقسیمات متعددة عن التقدیم والتأخیر علی النحو التالي: ).۱۰۶ ص م،۱۹۹۵ل، المتوک(» عن مکان إلی مکان

 .»زیدٌ المنطلق و المنطلق زیدٌ «علی نیة التأخیر نحو:  وتقدیم لا» ضرب عمرا زید«علی نیة التأخیر کـ  تقدیم )أ

 .تقدیم مفید وغیر مفید ویعلل تارة بالعنایة والأخری لإطراد القوافي والسجع) ب

قتل الخارجيَ زیدٌ «علی العامل نحو:  عمولوتقدیم یتقدم الم المعمول علی معمول آخر،تقدیم فیه یتقدم ) ت

 .»والخارجيَ قتل زیدٌ 

ق، ۱۳۹۵الجرجاني، ینظر: ( تقدیم یتقدم فیه الاسم علی الاسم وتقدیم یتقدم فیه الاسم علی الفعل) ث

 ).۱۰۶  -١٠٩ ص

 إن الجرجاني في باب التقدیم والتأخیر یتجاوز عن بعض التقسیمات لحساب الأخری التي یتناولها بالتفصیل. 

  تقدیم المعمول علی المعمول .۱-۴-۳
حیث یقول: یرکز الجرجاني علی تقدیم المعمول علی الآخر ویتجاوز عن تقدیم المعمول علی العامل  في تقسیم (ت)



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

في حال الخارجي یخرج و یعیث ویفسد ویکثر به الأذی، أنهم یریدون قتله ولا یبالون  (الناس) کمثل ما یعلم من حالهم«

قتل «فیقول: » الخارجي«ولا یعنیهم منه شيء. فإذا قیل، وأراد مرید الإخبار بذلك، فإنه یقدّم ذکر من کان الفعل منه 

جدوی وفائدة، » زید«لناس في أن یعلموا أن القاتل له لأنه یعلم أن لیس ل» قتل زیدٌ الخارجي«ولا یقول: » زید الخارجيَ 

لعون إلیه متی یکون، وقوع 
ّ

عون له ومتط
ّ
فیعنیهم ذکره ویهمّهم ویتصل بمسرتهم. ویعلم من حالهم أن الذی هم متوق

صوا منه
ّ
وا شرّه وتخل

ّ
أن  . سبب التقدیم یکمن في)۱۰۷-۱۰۸ ، ص(المصدر نفسه» القتل بالخارجي المفسد، وأنهم قد کف

یهمّ الناس معرفة اسم المقتول وبالتالي یتقدّم المفعول علی الفاعل لأنّ الذي یحبّ الناس وقوعه هو قتل الخارجي 

فیلاحظ أنه یبرّر التقدیم بکلمتی العنایة  والمتکلم بتقدیمه یسعی التأثیر في النفوس وإیصال المعنی المراد بشکل أوضح.

  والاهتمام.

 الفعل  . تقدیم الاسم علی ۲-۴-۳

في تقسیم (ث) یرکز الجرجاني علی تقدیم الاسم علی الفعل غیر أنه یتناول تقدیم الاسم علی الاسم في باب فروق 

  الخبر. في رأی الجرجاني یتقدم الاسم علی الخبر لأغراض کما یلي:

: تقول«: تردد في الاسمإذا تقدم الاسم علی الخبر في الاستفهام یفید أن السائل یعلم أن فعلا  قد وقع غیر أنه أ) 

سم، ذاك أنك لم تشك في الفعل أنه کان. کیف؟ وقد فتبدأ في ذلك کله بالا  ؟أأنت بنیت هذه الدار؟ أأنت قلت هذا الشعر

) ۱۱۱ ق، ص۱۳۹۵(الجرجاني، » أشرت إلی الدار مبنیة، والشعر مقولا، والکتاب مکتوبا، وإنما شککت في الفاعل من هو؟

أنا کتبت في «وکذلك الأمر في الجملة الخبریة حیث یفید تقدم الاسم علی الفعل أن المخاطب متردد في الاسم نحو 

ترید أن تدعي الانفراد بذلك والاستبداد به وتزیل الاشتباه فیه وتردّ علی من زعم أن ذلك کان من غیرك، » «معنی فلان

وقس علی ذلك الخبر المنفي حیث یتقدم الاسم مع  .)۱۲۸ صق، ۱۳۹۵الجرجاني، (» أو أن غیرك قد کتب فیه کما کتبت

إذا قلت: ما قلت هذا، کنت نفیت أن تکون قد قلت ذاك، وکنت نوظرت في شيء « النفی علی الفعل لیعبر عن الحصر،

» نه مقوللم یثبت أنه مقول. وإذا قلت: ما أنا قلت هذا کنت نفیت أن تکون القائل له وکانت المناظرة في شيء ثبت أ

  .)۱۲۴ ص ق، ۱۳۹۵الجرجاني، (

الاسم الذي یتقدم في هذه الأمثلة یمثل لنا ما یسمیه المتوکل بؤرة المقابل التي هي معلومة یشك فیها المخاطب 

وإذا تقدم الفعل أو جاء علی أو ینکرها. وعندما یتقدم الفعل جاء علی الأصل أو وفقا للبنیة التحتیة للجملة المحایدة. 

شرب الطفل «البنیة التحتیة فحینئذ السؤال عن الفعل ولا یعلم المخاطب أن فعلا قد وقع فلذلك یبدأ بالفعل فیقول:

 ». لبنا

یعبر عن الشك والتردد  یتقدّم فیه الاسم علی الفعل غیر أنه لا في تقسیمه (ث) ثمة تقدیم آخر عند الجرجانيب) 



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ العدد المتسلسل(  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

 شهبازي

یَوْمِ  ،ة للفاعل، بل یتقدّم الاسم للتنبیه علیهوالحصر بالنسب
ْ
هِ وَبِال

ّ
ا بِالل  آمَنَّ

ُ
ول

ُ
اسِ مَن یَق نحو هذه الآیة الشریفة: ﴿وَمِنَ النَّ

من یقول «کما قیل في أول الآیة: » وما آمنوا«ولم یقل: » وما هم بمؤمنین«)، قیل: ٨(البقرة:  الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِینَ﴾

هتمام بشأن الفعل دون الفاعل ولأن الجملة الفعلیة تدل علی الا «إیمانهم و صدوره منهم من شك وإنکار لما في » آمنا

سمیة تدل علی فلذلك حکی بها کلامهم؛ لأنهم لما رأوا المسلمین یتطلبون معرفة حصول إیمانهم قالوا آمنا، والجملة الا 

وهذا  ،إیمان، فالاهتمام بهم في الفعل المنفي تسجیل لکذبهمالاهتمام بشأن الفاعل أی أن القائلین آمنا لم یقع منهم 

ق بقاعدة إفادة التقدیم الا من مواطن الفروق بین الجملتین الا   م،١٨٨٤(ابن عاشور، » هتمام مطلقاسمیة والفعلیة وهو مصدِّ

المتوکل لا یعبّر عن  ، فیلاحظ أن هذا التقدیم یعادل المحور الذي یتقدم علی الجملة عند المتوکل غیر أن)٢٦٥ ، ص١ج

  دلالته خلافا للجرجاني.

  تقدیم الاسم علی الاسم .۳-۴-۳
وبیانه: «التقدیم الآخر الذي حظي بعنایة الجرجاني فی الدلائل هو التقدیم والتأخیر بین المبتدأ والخبر إذا کانا معرفتین 

کونه، إلا أنه لم یعلم أمن زید کان أم من أنك إذا قلت: زید المنطلق، فأنت في حدیث الانطلاق قد کان، وعرف السامع 

ته یقطع بأنه کان من زید، بعد أن کان یری ذلك علی سبیل ل، أزلت عنه الشك وجع»زید المنطلق«عمرو؟ فإذا قلت:

نسانا ینطلق إفقلت: المنطلق زید، بل یکون المعنی حینئذ علی أنك رأیت » المنطلق«الجواز. ولیس کذلك إذا قدمت 

م عمرو، فقال لك صاحبك: المنطلق زید، أی هذا الشخص الذي تراه من بعد أفلم تثبته ولم تعلم أزید هو بالبعد منك، 

وکذلك یشیر ضمن هذا العنوان إلی البنیة الموصولیة، ویری أنها عدلت عن الأصل،  )۱۸۶ ق، ص۱۳۹۵الجرجاني، (» هو زیدٌ 

هذا الذي «لا تقول: « تعرفه الطبحاء.« تعرف غیره، وأصله والعدول یفید الحصر، أی لا» هذا الذي تعرفه البطحاء«نحو: 

، لمن قد نسی أنه کان عنده إنسان وذهب عن وهمه، وإنما تقوله لمن ذاك علی ذکر منه ، إلا أنه رأی »کان عندك أمس

في مثل هذه ) ومعنی ذلك أن ۲۰۱ صق، ۱۳۹۵الجرجاني، (» رجلا یقبل من بعید ، فلا یعلم أنه ذاك، ویظنه إنسانا غیره.

  علی الموصول ویفید الحصر.» هذا«الجملة تقدیم حیث تقدم 

   



 







  ١٤٤٨ الصیف)، ٣٣ المتسلسلالعدد (  ٢العدد ، ١٧المجلد ، دراسات في نقد الأدب العربي

  في ضوء معاني النحو والنحو الوظیفيتقدیم والتأخیر ال

  . المقارنه والتحلیل۵-۳

ــات التداولیة حیث«یلاحظ أن فمن یقرأ عبارات الجرجاني،  ــیاق والافتراض یحلل التقدیم والتأخیر  الجرجاني یحدد الس

سبقة التي تترجم بالإ  ضات الم . )۱۱۳ ص ،م۱۹۹۸(عبدالرحمن، » ضمارات التداولیةتحلیلا تداولیا بحتا انطلاقا من الافترا

  ویظهر ذلك من جهتین:

شیئا أو  سبق بدلالات التقدیم والتأخیر، فإذا قدم  الأولی: جهة المخاطب: فهو یفترض أن المخاطب علی علم م

  ناجحا. أخر فهمه منه المخاطب علی ذلك الوجه، فیکون أمام قید ترکیبي یجب علیه أن یستوفیه حتی یکون کلامه

قد  قا مهما في فهم دلالات الخطاب، فإذا رأی المتکلم  تأخیر منطل ثانیة: جهة المتکلم: یمثل له التقدیم وال ال

»  أأنت فعلت؟«مثلا عندما یقول المتکلم:) ۱۶۴ م، ص۲۰۱۸(مقرود، » قدم شــیئا أو أخره، علم أنه یفترضــه عالما بدلالات

ـــبقا بأن فعلا  ـــأل عن الفاعل ویعلم المخاطب من التقدیم هذا أن یفترض أن المخاطب علی علم مس قد وقع، فهو یس

  فترضه عالما بوقوع الفعل.االمتکلم 

مة بعبارتي  کأنهم یقدمون الذي «، حیث یقول: »العنایة«و » الاهتمام«یحاول الجرجاني، تحلیل الکلمة المُقدَّ

بمعنی أن الکلمة التي تحظی بعنایة المتکلم و » هم، وإن کانا جمیعا یهمانهم ویعنیانیبیانه أهم لهم، وهم ببیانه أعن

سائر الکلمات، ثم یقول: م علی  وقد وقع في ظنون الناس أنه یکفي أن یقال: إنه قدّم للعنایة، ولأن ذکره « اهتمامه تُقدَّ

یدل عند هذا الاهتمام ) ١٠٨ ق، ص١٣٩٥(الجرجاني، » أهم، من غیر أن یذکر من أین کانت تلك العنایة؟ وبم کان أهم؟

ــم لکونه محط  ــر أو یتقدم الاس ــر ، فالاهتمام فیه من الحص ــم للتعبیر عن الحص الجرجاني علی المعنیین: یتقدم الاس

ـــمي الأول بؤرة المقابل، والثانیة محورا،  ـــنی من خلال العنایة والاهتمام ومحدثا عنه غیر أن المتوکل یس وبالتالي یتس

ـــتخرج إطارأ (البؤرة والمحور)  ینطبق إطار أحمد المتوکل في الوظیفتین الداخلیتین أبحاث الجرجاني المربکة أن نس

  علی النحو التالي:

في هذه ». شرب الطفل حلیبا«لوحظ أنهما یشترکان في البنیة العمیقة حیث یعتقدان علی فعل+ فاعل+مفعول کـ

غیر أن المتوکل یعتقد أنها ردّ لمن  »فل؟ماذا فعل الط«البنیة یعتقد الجرجاني أنها ردّ لمن لا یعلم أن الفعل وقع ویسأل:

  »من شرب حلیبا؟«أو» ماذا شرب الطفل؟« سأل:

ـــولیة والبنیة  ـــدیر والبنیة الموص ـــر عنده في التص ـــطلح بورة المقابل التي یعبر عنها المتوکل، والتي ینحص مص

صریة، یتناولها الجرجاني سم«تحت عنوان  -کما لاحظنا-الح ینطوي علی المبتدأ والخبر الذي » تقدیم الاسم علی الا

إذا کانا معرفتین والبنیة الموصـــولیة غیر أن الجرجاني یتناول التقدیم والتأخیر في البنیة الحصـــریة في باب الاســـتثناء 

  ویترك المتوکل ظاهرة التقدیم والتأخیر بین المبتدأ والخبر إذا کانا معرفتین ولا یشیر إلیها.

ـــ یؤطر ظاهرة التقدیم والتأخیر تأطیرا شاملا یضمن کل ما یلاحظ من » دیکسیمون «لوحظ أن المتوکل متأثرا بـ
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ــارب بعضــها البعض، علی  تقدیم وتأخیر في اللغة العربیة غیر أن الجرجاني یقوم بشــتی التقســیمات الثنائیة التي تتض

سیم (ث) أی تق سنی لنا إدراجها في تق سیم (ب) یت سم علی سبیل المثال تقدیم المعمول علی العامل في تق سیم الا

  الفعل.

ـــیما في  الفارق الأهم بین الجرجاني والمتوکل یتمثل في الوظائف الخارجیة التي یتجاوز عنها الجرجاني لا س

لة  یدي، فلذلك جم لذي لم یعرفه النحو التقل تداولي ا تدأ ال جاء«المب یدٌ  ید» «ز تدأ التداولي » ز عند المتوکل هو المب

ما أطلق علیه المتوکل بؤرة المقابل، أيّ » تقدیم الاســـم علی الفعل«ني اعتبره من باب والفاعل الترکیبي، بینما الجرجا

في المثال مبتدأ تداولي أو مجال الخطاب ولیس له دور دلالی، غیر أنها عند الجرجاني تقدمت لتردید المخاطب » زید«

ـــت من باب التقد یم والتأخیر، ولیس فیها العدول عن أو لکونه محدثا عنه، هذا وإن بعض الأمثلة لدی الجرجاني لیس

  الاصل؛ والاسم المتقدم فیها هو المبتدأ في النحو التقلیدي، نحو:

  زیدٌ أبوه في الدار.

  العلمُ هل أتقنته.

  أما العروبة فإنها شعارهم.

ـــم المتقدم في هذه الأمثلة مبتدأ تداولیا، أو محدثا عنه، و من الناحیة  الترکیبیة هي غیر أن المتوکل یعتبر الاس

ـــومة موقعیة، لأنه یعتقد أن  ـــمیة علی المحمول. وهذه الجمل عند المتوکل موس الفاعل الذي یتقدم في الجملة الاس

صلي، غیر أن الجرجاني لا یعتبرها من باب التقدیم، وبالتالي هي عنده محایدة. أما  صل من موقعه الأ المبتدأ تقدم وانف

هما الجرجاني فلیس معنی ذلك أنهما لم یعهدهما النحو التقلیدي، بل ربما لبســاطة المنادی والذیل اللذین لا یشــیر إلی

  الأمر تجاوز الجرجاني عنهما.

 نتائج البحث
  ومما سبق یمکن استنتاج ما یلي:

 ».فعل+ فاعل+مفعول«تمثلت البنیة العمیقة لدی الجرجاني والمتوکل في . ۱

بعضها عن الأخری وهذا ما یصرح به المتوکل. والجرجاني أیضا  یعتقد المتوکل أن البنیات مستقلة ولا یشتق. ۲

 یعتقد أن کل بنیة وضعت لمقام غیر أنه لا یصرح به.

قد تبین أن النحو الوظیفي للمتوکل یتکون من ثلاثة مستویات هي المستوی الدلالي والمستوی الترکیبي . ۳

حرکة الکلمات وتقدیمها وتأخیرها. والجرجاني یتناول  والمستوی التداولي، والمستوی التداولي له الدور الأبرز في

ظاهرة التقدیم والتأخیر من منطلق غرض المتکلم وحال المخاطب دون إشارة إلی المستویات المختلفة وهما 
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 نفس ما یعني به التداولیون.

التالي: بورة الجدید ثابتة، قد تبین أن المتوکل یؤطر التقدیم والتأخیر تأطیرا أدق بمصطلحات أکثر علی النحو . ۴

وبؤرة المقابل تتقدم، والمحور إما یتقدم وإما یتوسط بین الفعل والفاعل، والمبتدأ أیضا یتقدم علی الجملة. غیر أن 

 الجرجاني یلقي الضوء علی هذه الظاهرة تحت عنوان العنایة والاهتمام.

مام هو نفس ما یعنیه المتوکل من بؤرة المقابل تبین أن ما یعنیه الجرجاني من المصطلحین العنایة والاهت. ۵

 والمحور. 

» أنا بنیت الدار«في مثل » أنا«لوحظ أن کلمة  -الذي یحسن أن نسمیه المبتدأ التداولي–فیما یتعلق بالمبتدأ . ۶

لکونها تقدمت » أنا«تقدمت لتردید المخاطب أو لکونه محدثا عنه عند الجرجاني، غیر أن المتوکل یعتقد أن کلمة 

 مجالا للخطاب.

شرب «لوحظ أن الجرجاني یفسر البنیة العمیقة تفسیرا یختلف عن تفسیر المتوکل حیث یعتقد الجرجاني أن مثل

غیر أن المتوکل یعتقد أن مثل هذه الجملة ردّ لمن سأل عن الطفل أو الحلیب » الشرب«ردّ لمن جهل » الطفل حلیبا

  ».(بؤرة الجدید
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